
 

  
  
  

  ،٢شماره سال اول، 
  ١٣٨۵تابستان 

  ١٢١تا  ٩۵صفحه 
  
  
  ها سازوكارها اتحاد ملي رهيافت

  
  :يحاجيكلائ حميد احمدي

  محقق و مدرس دانشگاه 
  

  :چكيده
هاي مختلف درباره اتحاد ملي، همبستگي  مقاله به بررسي نظري رهيافت اين 

اط قوت ها، الگوهاي روابط قومي، فرهنگ ، هويت ملي و تعيين نق اجتماعي، سياست
و ضعف هر يك از آنها، ميزان انطباق آنها با شرايط كشور و معيارهاي ديني 

با  نظر به موقعيت و شرايط حساس كشور و منطقه كه رهبر . پرداخته است 
اتحاد ملي و «را سال  1386اي سال  انديشمند و فرزانه حضرت آيت االله خامنه

رد با بررسي واقعيات سياسي، نام نهادند، اين مقاله تلاش دا» انسجام اسلامي
اجتماعي و فرهنگي جامعه ايران ، منطقه و جهان اسلام  گفتاري علمي پيرامون 
ضرورت و نياز اساسي جامعه امروز ما و نيز پيرامون علل و ماهيت همبستگي و 

ها و تنگناها  ها ، آسيب ها، چالش اتحاد ملي و همگرايي اسلامي بيان كرده و مؤلفه
  .حاد و همبستگي ملي را مورد مداقه و توجه قرار دهددر مسئله ات

  
  .اتحاد ملي ، انسجام اسلامي، ملت ، قوميت :كليد واژه

  
  درآمد پيش

تلاش دولت ايالات متحده آمريكا  امروز متعاقب جنگ سرد و الزامات تاريخي و ملي،
هايـت  بر يك جانبه گرايي و استيلاي بر جهـان، محـروم كـردن، عقـب نگـه داشـتن و در ن      

هاي مستقل و مخالف ايـن رونـد، و نيـز اوضـاع فراملـي و تغييـرات        فروپاشي دولت و ملت
  .ژئوپولتيك منطقه و جهان ضرورت اتحاد و همدلي ايرانيان را مؤكد ساخته است

تحولات سياسي منطقه و جهان ناشي از فروپاشي شوروي، ظهور كشـورهاي مسـتقل و   
هـاي يـك جانبـه گرايانـه آمريكـا، بـر هـم خـوردن          تنوپا، اشغال عراق و افغانستان، سياس ـ

معادلات قدرت در سطح بين المللي، تضاد سياسي با سردمداران نظام سلطه جهاني و تمايل 
به مثابه فشار سياسـي   ـاي به استفاده ابزاري از تنوع قومي  اي و فرامنطقه برخي عوامل منطقه
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انـد   مذهبي در منطقه همگـي مسـايلي  و اختلافات  ـعليه جمهوري اسلامي و همبستگي ملي 
كه حساسيت و عنايت بيشتر ايرانيان نسبت به به وحدت و وفـاق ملـي و همگرايـي دينـي را     

  .طلبد مي
جهاني سازي در حوزه فرهنگي و تلاش كشورهاي فرادست و غير همسو براي جهـاني  

اطلاعـاتي،  هـاي فنـاوري ارتبـاطي و     هاي خود با اسـتفاده از قابليـت   كردن فرهنگ و ارزش
ارادة سياسي اين كشورها در به كارگيري ابزار تكنولوژيك براي هدف قـرار دادن عناصـر   
هويت ملي كشورهاي جهان سوم و در حال توسعه، و نياز شديد آنان بـراي از هـم پاشـيدن    
مقاومت ملي، موضوعي است كه هرگز نبايد از مظان توجه تحليـل گـران مسـايل سياسـي،     

امروز باورهـاي دينـي و سـاير    . كارشناسان امنيت ملي كشور دور شود فرهنگي، مسئولان و
اجزاي هويت ملـي در معـرض مخـاطرات جـدي اسـت، و دشـمن در كنـار دامـن زدن بـه          

ها و مسئله اقـوام، بـه تضـعيف اجـزاي هويـت و اتحـاد ملـي روي         هاي خرده ملي حساسيت
كشـورهاي آفريقـايي، تجربـه     اوضاع فعلي عراق، افغانستان، لبنـان، فلسـطين و  . آورده است

كه دشمن بـا تمـام تـوان بـا اسـتفاده از مسـئله        خوبي براي ملت و دولت مردان ايراني است،
هـاي سياسـي و مـذهبي بـه ايجـاد تفرقـه و        بندي اي، نژادي و گروه قوميت، احساسات طايفه

گسست اتحاد و انسجام ملي ملل مختلف و مخالف سياست سـلطه قدرتمنـدان اسـتعمارگر    
در كنار مسايل داخلي، بايد توجه داشت كـه منـافع ملـي مـا بـا امنيـت و       . روي آورده است
  .اي گره خورده است همگرايي منطقه

در چنين اوضاعي اتحاد و همبستگي ملي و انسجام اسلامي بـه منظـور دفـاع از هويـت     
داري و نمايد، چه همبستگي، رمز پاي ـ ديني و ملي و مصالح ملي ضرورتي اجتناب ناپذير مي

هاي مختلـف   پس بر همه نخبگان و عناصر تأثيرگذار در عرصه. راز پويايي و بالندگي است
هـاي   لازم است با ژرف انديشي و دورنگري، عمق مخاطرات را دريافته و با التزام به آمـوزه 

ديني، قانون اساسي و تجربه تاريخي، رمز ماندگاري و بالندگي ملت ايران را بـراي هميشـه   
هـا و نظـر بـه موقعيـت و      با درك ايـن تحـولات و ضـرورت   . بخشند و پاس بدارند استمرار

شرايط حساس كشور و منطقه بود كـه رهبـر انديشـمند و فرزانـه جمهـوري اسـلامي ايـران        
نام نهادند تا در » اتحاد ملي و انسجام اسلامي«را سال  1386اي سال  حضرت آيت االله خامنه

اجتماعي و فرهنگي جامعـه ايـران و منطقـه و جهـان اسـلام      پناه و پرتو آن واقعيات سياسي، 
بهتر معرفي گردد و گفتماني علمي پيرامون ضرورت و نياز اساسـي جامعـه امـروز مـا و نيـز      
پيرامون علل و ماهيـت همبسـتگي و اتحـاد ملـي و همگرايـي اسـلامي گشـوده شـود و نيـز          

همبستگي ملي مورد مداقه و توجه  ها و تنگناها در مسئله اتحاد و ها و آسيب ها، چالش مؤلفه
قرار گيرد و با كمك انديشمندان و عناصـر متعهـد در عرصـه فرهنـگ و سياسـت بـا ارائـه        

اين نوشـته  . ها، وحدت انسجام ملي استمرار يابد ها و آسيب كارهاي برون رفت از چالش راه
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ها و  به آسيبها و مباني و عناصر همبستگي ملي  با چنين نگاهي درصدد است با طرح مؤلفه
هاي برون رفت از آن پرداخته تا قدمي هر چند كوچك در  هاي پيش روي آن و راه چالش

  .اين راستا بردارد
آنچه كه امروز بايد مورد توجه قرار گيرد توجه به ابعاد جامعه شناختي، روان شناختي، 

منطقـه و   حقوقي و سياسي تنوع قومي و فرهنگي با عنايت به تحولات پرشتاب ژئوپـولتيكي 
جهان در ساليان اخير، و تأثيرگذاري آن بر كشـورهاي چنـد قـومي از جملـه ايـران و لـزوم       

هاي سياسي بايـد   از طرفي ديگر به دليل نوپا بودن جمعيت. نگري از سوي ديگر است آينده
هـا و   هـاي اجتمـاعي، ايـن جمعيـت     مراقبت نمود تا به جاي انسجام ملي و پر كردن شـكاف 

ها تبديل نشوند و بـا فاصـله گـرفتن از منـافع ملـي و       اري براي تشديد شكافتحولات به ابز
  .روي آوري به منافع گروهي و حزبي به اتحاد ملي آسيب رسانند

هـا و   هاي مختلف دربـاره سياسـت   در اين اثر سعي خواهد شد به بررسي نظري رهيافت
حـاد ملـي و تعيـين    الگوهاي روابط قومي، فرهنگ و هويت ملي، همبستگي و اجتمـاعي، ات 

نقاط قوت و ضعف هر يك از آنها، ميزان انطباق آنها با شـرايط كشـور و معيارهـاي دينـي     
اميد است اين اقدام به عنوان يك وظيفه ملي و ديني مورد توجه قرار گيرد و . پرداخته شود

  .با ارائه آراي ارباب انديشه و قلم تكميل گردد
  

  مفاهيم اتحاد و همبستگي
سازي و ارائه تصويري درست و مناسب از مسئله، لازم است ابتـدا مفـاهيم    براي مفهوم

واژگـاني هماننـد ملـت،    . هم خانواده را بيابيم و ارتباط مضموني بين آنها را مشـخص كنـيم  
  ...ملي، همبستگي اجتماعي وفاق اجتماعي و 

ه در اي اجتماعي ـ سياسي است كه عمري بيش از دو هزار سال داشته و ريش  واژه ملت
واژه ملـت بـه طـور گسـترده در نخسـتين معنـي متـرادف ديـن و          1.عربـي دارد ـ زبان عبري 

بـه اعتقـاد علامـه    . شريعت، و هم زمـان بـا گسـترش ديـن اسـلام بـه كـار بـرده شـده اسـت          
  2.»ملت روش حياتي معموله ميان مردم است«) ره(طباطبايي

سـتين معنـي بـه ديـن و     واژة ملت با وجـود معنـاي متفـاوت لغـوي امـروزي آن، در نخ     
اي عربي هم زمان با گسترش آيين اسـلام، بـه معنـي     و به عنوان واژه. شد شريعت اطلاق مي

آيه به كـار بـرده شـده     15بار واژة ملت در  17در قرآن كريم . يابد دين و شريعت رواج مي
اي  هراه و روش و طريق ـ«كه در همه موارد به معني كيش و آيين يا به تعبيـر اسـتاد مطهـري    

و ايـن راه و روش چيـزي   . باشد مي 3»كه از طرف يك رهبر الهي بر مردم عرضه شده است
از نظر قرآن، يك مجموعة فكري و علمي و يك روشي كه مردم بايد طبق . جز دين نيست

شود و بر اين اساس ملت با دين هم معناست، امـا بـه تـدريج     آن عمل كنند، ملت ناميده مي
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اگرچـه ملـت را   «شـود   ابد و به مجموعه طبقات اجتماعي اطلاق مـي ي ملت، مفهوم مردم مي
تـر و گـاهي از آن    توان كاملاً با معني مـردم يكسـان دانسـت چـون گـاهي از آن وسـيع       نمي
  4.»تر است ضيق
گذارنـد و ايـن دو    جدايي نمـي » مردم و ملت«اغلب در گفت و شنودهاي عادي، ميان «

هـاي بسـيار    در حالي كه اگرچه ميـان ايـن دو نزديـك   برند،  مفهوم را به جاي هم به كار مي
نادرستي يك دانستن اين دو مفهوم از آنجا پيدا شده كه مبنـاي  . است، ولي يكي هم نيستند

مشترك مردم و ملت هر دو افراد انساني است و بدون افراد انساني نه مردم و نـه ملـت هـيچ    
  5».كدام معني نخواهد داشت

به اين تفاوت، اختلاف مفهـوم ملـت و مـردم را چنـين بيـان      لذا برخي محققان با توجه 
  : كردند
اي از افراد بشر است، در صـورتي كـه    مردم يك تصور ذهني و انتزاعي از وجود عده«

مفهوم ملت به جمعي عيني و واقعي، كه داراي كيفيت زيستي و اجتماعي مسـتقلي هسـتند،   
اي بـه هـم    ي را كه با پيونـدهاي ويـژه  هاي مفهوم ملت سلسله ناگسستني نسل. شود اطلاق مي

هـا را در زمـاني خـاص     اي از انسـان  در حالي كه مردم تصور توده. گيرد اند در بر مي مربوط
  .دارد بيان مي

رود، ولـي ملـت از    هاي اجتماعي به كار مـي  علاوه بر اين، مردم بيشتر براي تعيين گروه
شـود   سرزمين كشوري مستقر مـي  نظر حقوقي و سياسي، واحد جمعيت است كه بر قملرو و

هـا و زنـدگي    و اين استقرار نتيجه وحدت تـاريخي، زبـاني، مـذهبي يـا اقتصـادي بـا آرمـان       
  6».مشترك است

ملـت در دوران   ـبا پيدايش واحدهاي سياسي نوين و محدوده سرزميني و نظام دولت «
و سـاكنان آن   جديد حيات سياسي غرب از قرن شانزدهم به بعد، واژه ملت با مفهوم كشور

هـا گفتـه شـد كـه در سـرزمين و       مترادف گرديد و در طي زمان، ملت به گروهـي از انسـان  
هاي  هاي قومي و نژادي و آداب و سنت محدوده جغرافيايي واحدي زندگي كنند از ويژگي

  7».واحد برخودار بوده، تحت يك رابطه حقوقي و سياسي واداره شوند
گيـرد و قـدرت سياسـي عامـل مهمـي در       ت قـرار مـي  بنابراين ملت در ارتباط با حكوم

درباره ايران، زايش و پيدايش ملت در قالـب قـدرت سياسـي بـه     . تعريف جديد ملت است
تشكيل دولـت مقتـدر توسـط صـفويان و تلقـي از حـاكم       . گردد زمان صفويه و زنديه برمي

ا تحـولات قـرن   از طرفي ب. سياسي به عنوان وكيل مردم در دوره زنديان مؤيد اين امر است
هـاي   هـاي بعـد، زمينـه    شانزدهم ميلادي و گسترش روابط و مبادلات ايران با اروپا در سـده 

شـود و ملـت    تري براي ترويج مفهوم ملت در ارتباط با قـدرت حـاكم، فـراهم مـي     گسترده
  .گيرد كه تحت حاكميت سياسي قرار دارند ايران، مردمي را در بر مي
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اي است كه تاريخ آن از پيدايش ناسيوناليسم جديـد   تازه ملت به معناي مدرن آن، امر«
رود و مربوط به تحولات فكري، سياسي و اجتماعي اروپا در دو سـدة اخيـر و بـه     فراتر نمي

تعلق به ملـت و لـزوم تشـكيل    (از اين رو آگاهي ملي . خصوص پس از انقلاب فرانسه است
امـروز ملـت بـه    . اي طولاني ندارد هپيشن) دولت(و داشتن قدرتي متعلق به خود ) دولت ملي

هاي متعددي از مردم كه در يك يا چند قطعه زمين مجاور بـه صـورت دسـته جمعـي      گروه
اطـلاق    كنند و به نوعي به هم پيوستگي و وابستگي دارنـد،  تحت يك حكومت زندگي مي

عنوان توان گفت كه دولت به  به عبارت ديگر در تبيين ملت به مفهوم نوين آن مي. شود مي
ترين سازمان سياسي و اداري كشور در تشكيل ملت و تقويت احساسـات ملـي اهميـت     مهم

بنــابراين ملــت در معنــاي مــدرن عبــارت اســت از اشــتراك پايــدار  . بســياري داشــته اســت
هاست كه طي تكامل تاريخي به وجود آمده و بر شالوده اشتراك زبـان و سـرزمين و    انسان

كه در فرهنـگ   –و يك سلسله خلقيات و خصوصيات ملي  جهان اقتصادي و عوامل رواني
  8».استوار است –ملي متجلي است 
  :به بيان ديگر 

زبـان و باورهـاي مـذهبي در چـارچوب      هر گاه جمعيتي حتي با اخـتلاف در عـادات،  «
آميز داشـته باشـند و بـراي اعـتلا      جغرافيايي معلوم و مشخص با يكديگر هم زيستي مسالمت

طبيعي است كـه  . اند باشند از نظر حقوق بين الملل تشكيل يك ملت دادهجامعه خود كوشا 
شـود كـه    زمـاني تبـديل بـه يـك كشـور مـي       چنين ملتي با داشتن مرزهاي جغرافيايي معـين، 

  9».حكومتي از هر دست با دولتي مقتدر در رأس جامعه خويش داشته باشند
  

  هاي ملت اركان و مؤلفه
امل مـادي، عوامـل معنـوي هـم چـون احساسـات ملـي،        علاوه بر نژاد، زبان و ديگر عو

بـه اعتقـاد نظريـه پـردازان     . عوامل تاريخي، اقتصادي و انساني نيز در تشـكيل ملـت مؤثرنـد   
هـاي مشـتركي پديـد     هاي دور، خـاطره  ها از گذشته حقوقي و سياسي تعاملات ديرين انسان

ــر آن دلبســته مــي  مــي ــزه. شــوند آورد كــه همگــان ب  ــ انگي ــوي ب ه همــراه عوامــل هــاي معن
آورد و ايـن احسـاس    احساس همبستگي را در ميان اعضاي يك اجتماع به وجود مي مادي،

تعلق به يك جامعه معين، كه متمايز از جوامع ديگر است، پايه و اساس ملت را در روزگـار  
  10.دهد ما تشكيل مي

شـوند،   هـاي ملـت نـوين محسـوب مـي      ترين عواملي كه از اركان و مؤلفـه  بنابراين مهم
، نـژاد و خويشـاوندي، اشـتراك ديـن و زبـان و      )دولـت (سازمان سياسي واحـد  : عبارتند از

از ايـن رو  . هاي مشترك اقتصادي و سنت مشترك هاي جغرافيايي، بستگي فرهنگ، بستگي
تـاريخي از عناصـر متعـددي تشـكيل شـده اسـت كـه         –ملت به عنوان يك واقعيت سياسي 
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به باور يكـي از متفكـران   . اهميت بيشتري برخوردار باشند ممكن است در بين آنها برخي از
ترين عامل تشكيل دهنده ملت و ركن اساسي آن، وحدت در سـازمان سياسـي    سياسي، مهم

  :به اعتقاد وي. است
هاي اصـلي دربـاره عامـل تشـكيل دهنـده       سنت فكري انقلاب فرانسه يكي از برداشت«

نه وحدت فرهنگي يـا زبـاني يـا قـومي      ملت است و بر حسب آن سنت، ويژگي اصلي ملت
  11».بلكه وحدت در سازمان سياسي است

  .اين اصطلاح رايج به معني تجمع افراد انساني در يك مكان مشخص است :اجتماع -
گروهي از افراد انساني است كه در خصوصيات بدني هم چون شكل و رنـگ   :نژاد -

  .و اندام با هم مشابه و مشتركند
ها هستند كـه پايگـاه اجتمـاعي يكسـاني دارنـد و بيشـتر حـول         از انسانافرادي  :طبقه -

  .يابد ها معنا مي وضعيت اقتصادي انسان
اين گروه از افراد   12.اشتراك افرادي است كه پيوند خوني و اقتصادي دارند :طايفه -

  .اند گرد يك محور يا يك منطقه خاص در طواف و گردش
  .دهد ل قبيله را مياجتماع چند طايفه، تشكي :قبيله -
امروزه در زبان عربي قوم و تركيبات آن را معادل با ملت به مفهـوم فارسـي آن    :قوم -

با وجود اين، مفهوم محوري در قوم، هم زيستي بر اساس قيام مشترك افراد . برند به كار مي
  13.يك دسته در انجام عمل است، كه اين مفهوم در كلمه ملت نيست

  : يعبارتب فهوم اجتماع و افراد انساني است لامي قرآني براي بيان ماصطلاح اس  :امت -
اند تا بـر   جامعه انساني است كه همه افراد آن در يك هدف مشتركند و گرد هم آمده«

  14.»اساس يك رهبري مشترك به سوي ايده آل خويش حركت كنند
دگي پر دوام ميهن به معناي زادگاه و محل رشد و پرورش آدمي و زن ):وطن(ميهن  -

در تشـكيل  . داشته است ها ارجمندي ها و گروه در آن است و از روزگار قديم نزد همه قوم
ميهن دو عامل وحدت جغرافيايي سـرزمين و وحـدت آمـال سـاكنان آن شـرط اسـت و بـه        

اهميـت مـيهن و محـدوده جغرافيـايي      15.باشد اي در يك سرزمين خاص مي عبارتي جامعه
تـرين   محيط طبيعي و اوضاع و احوال جغرافيايي، يكي از اساسـي  سرزمين از آن روست كه

هاي انسـاني بـه شـمار     هاي مادي و معنوي توليد جامعه ها و شيوه گيري فرهنگ عوامل شكل
  .رود مي

با آشنايي از مفهوم ملت، بايد پيشوند اتحاد را به خوبي ادراك كـرد تـا    :اتحاد ملي -
ترديد، تنوع قومي و نـژادي و مـذهبي در اكثـر     بي. دفهم درستي از اتحاد ملي به دست آور
كمتر كشوري از همگوني نژادي و قومي و فرهنگـي  . ملل و جوامع بشري امري رايج است
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اما همه اين اقوام، طوايف، نژادها و پيروان اديان و مذاهب در كنار هـم در  . برخوردار است
و اين بـه معنـاي انـدماج    . اند ادهيك قلمرو و سرزمين معين تشكيل جامعه ملت ـ دولت را د 

اي در داخل قبيله و قوم و نژاد ديگر نيسـت، بلكـه هـر يـك جزئـي از يـك        گروهي و قبيله
شـود بايـد    از اين رو هنگامي كه بحث از اتحـاد ملـي مـي   . شوند جامعه بزرگتر محسوب مي

. ظـر دارد ها را ن و اقوام و اقليت ها دانست كه مقصدي غير از حذف برخي از خرده فرهنگ
اي در تعريـف و هـدف از    چنانچه رهبري معظم انقلاب اسـلامي حضـرت آيـت االله خامنـه    

  : فرمايند وحدت مي
در مسأله وحدت، دو نقطه يا دو جهت گيـري اساسـي وجـود دارد كـه هـر كـدام بـه        «

هـا و   هـا و تنـاقض   يكـي از ايـن دو نكتـه، عبارتنـد از رفـع اخـتلاف      : تنهايي، حـايز اهميتنـد  
دهـيم و   كنيم و شعار مي وحدتي كه ما اعلام مي... هاست ها و تضادها و كارشكني درگيري

اش بايد ناظر بـه رفـع    كنيم، اولين نقطه به آن دلبسته هستيم و به دنبال آن، حركت و كار مي
  16.»ها باشد ها و درگيري ها و اختلاف ها و تناقض اين تعارض

ها  ميز همه اقوام، طوايف، طبقات و گروهبنابراين اتحاد ملي، يعني همزيستي مسالمت آ
باشد كه  در ذيل و حول يك آرمان، اهداف و منافع مشترك در سرزمين و ميهن خاص مي

ها بين همه اقوام و نژادهـا و طبقـات و طوايـف و پيـروان      لازمه آن پرهيز از تنازع و تعارض
  . مذاهب است

  
  سازوكارهاي مختلف در حذف منازعات قومي

هـاي قـومي و ايجـاد همگرايـي و      ه پردازان براي جلوگيري از تنـازع و تـنش  امروز نظري
  :كنند كه اهم آنها عبارتند از ها و ساز وكارهاي گوناگون و مختلفي ارائه مي وحدت ملي راه

  
  (assimilation)همانند سازي  -1

د نمايد كه اعضاي دو يا چن ـ همانند سازي فرايند تقليل خط تمايز است و زماني رخ مي
بنابراين  17.هاي نژادي يا گروهي اجتماعي كوچكتر، با يكديگر روبرو شوند جامعه، فرهنگ

سـاز برشـمرد كـه جوامـع چنـد       توان به شأن غرض يا ايده آلـي منسـجم   همانند سازي را مي
هـا بـراي آن شـكل     هاي دولت و ايـدئولوژي  كنند و سياست قوميتي به سوي آن حركت مي

همانند سازي تركيب بيولوژيكي، فرهنگي، اجتماعي و رواني  هاي هدف سياست. گيرند مي
  18.هاي قومي است هاي متمايز و منفرد به منظور ايجاد يك جامعه بدون تفاوت گروه

هاي فرهنگي و سـاختاري در   هاي همانندسازي را كاهش شكاف اگر هدف از سياست
هـا و در نقطـه اوج    تهاي مختلف بدانيم آنگاه در صورت تحقق كامل اين سياس ـ بين گروه

هـا از حيـث    اين فرايند، جامعه متجانس و همگني را خواهيم داشـت كـه در آن بـين گـروه    
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باشد و از آن پس قوميت به عنوان ملاكي براي توزيـع نـابرابر    نژادي و فرهنگي تفاوتي نمي
 و نه» افراد«شهروندان نيز فقط به عنوان . ثروت و قدرت چندان نقش مؤثري نخواهد داشت

تواننـد هيچگونـه    هاي قومي محسـوب شـده و در نتيجـه نمـي     و يا گروه» اعضاي دستجات«
  .ادعايي عليه دولت داشته باشند

هاي قومي با اتخـاذ الگوهـاي فرهنگـي مشـترك،      هاي همانند سازي، گروه در وضعيت
نـار  برخورداري از نهادهاي يكسان، ازدواج بين قومي، نهايتاً تمايزها و اختلافات خـود را ك 

هاي مختلف و دولت با اين اقـوام تسـاهل و مـدارا     گذارند و در روابط بين اقوام و گروه مي
  .حاكم است

هـا بـاز    در چنين فرايندي، ساختار نخبگان كشور براي ورود نخبگان همه اقوام و گروه
. گـردد  است كه خود باعث تشويق همانند سازي و مشروعيت بخشي به همزيستي جمع مـي 

هـاي مختلـف در جامعـه بـه اجـرا       اه همانندسازي به طور كامل بين اقوام و گروهالبته هيچگ
  .آيد درنمي

فرهنگـي و  : انـد  همانندسازي را به عنـوان فراينـدي اجتمـاعي بـه دو بعـد تقسـيم كـرده       
بعد فرهنگي همانند سازي بيانگر تبعيت يك گروه قـومي از خصـايص فرهنگـي    . ساختاري

و نهايت امر اين است . مانند زبان، مذهب، آداب و رسوم استهايي  گروه ديگر و در زمينه
هاي فرهنگي متمايز و منفرد سـابق   كه از رهگذر اجراي فرايند همانندسازي فرهنگي، گروه

اگرچـه در  . هايشان قابل تمايز و تشخيص از يكديگر نباشـند  ديگر از لحاظ رفتارها و ارزش
آيـد ولـي    م تحميـل سـخن بـه ميـان مـي     همانندسازي فرهنگي اغلب از حـق انتخـاب و عـد   

مسلط   هاي فرهنگي اصلي و به طور عمده گروه تر تقريباً شاخص هاي اقليت و ضعيف گروه
  19.كنند را اخذ مي

هـا و عقايـد    اي مركب از رفتارها، ارزش در حالي كه همانندسازي فرهنگي به مجموعه
هـاي   جتمـاعي در ميـان گـروه   اشاره دارد، همانندسازي ساختاري سطح بـالاتري از تعامـل ا  

  .دهد مختلف قومي را مد نظر قرار مي
هاي قومي اقليت را در نهادهـاي مختلـف جامعـه     همانندسازي ساختاري، اعضاي گروه

. شـود  كند و باعث انعقـاد قراردادهـاي اجتمـاعي ميـان آنهـا و گـروه حـاكم مـي         پخش مي
و مزايـا در درون نهادهـاي   همانندسازي ساختاري مستلزم مسـاوات در دسـتيابي بـه قـدرت     

  .جامعه خصوصاً اقتصاد، سياست و آموزش و پرورش است
شود، در حـالي كـه    ها منظور مي در همانندسازي ساختاري، ساختار حقوقي براي اقليت

شود تا آنان فرهنگ خـود را كـه ريشـه در تـاريخ قـومي       در همانندسازي فرهنگي سعي مي
ي ديگر را اخذ كننـد، بـه همـين دليـل همانندسـازي      ها آنها دارد رها كرده و فرهنگ گروه

  .ساختاري شانس موفقيت بيشتري دارد
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 (pluralism)تكثرگرايي  -2

ــدگاه        ــر دي ــف، ب ــف مختل ــوام و طواي ــورهاي داراي اق ــورد كش ــري در م ــده ديگ ع
هــاي موجــود ميــان  معتقدنــد در تكثرگرايــي حفــظ يــا حتــي تشــديد تفــاوت» تكثرگرايــي«

هـايي كـه جهـت حمايـت از      بنـابراين سياسـت  . شـود  گرفتـه مـي   هاي قومي مفـروض  گروه
هاي قومي را از  اند، تنوع گروهي و حفظ مرزهاي جدا كننده گروه تكثرگرايي طراحي شده

هـاي   هـاي تكثرگرايانـه بـر خـلاف سياسـت      سياسـت . كننـد  يكديگر تشـويق و ترغيـب مـي   
بنـا  » و فـردي  حقـوق شخصـي  «همانندسازي بر اساس اصل حقوق جمعـي و گروهـي و نـه    

  20.اند شده
تكثرگرايي نيـز همچـون همانندسـازي داراي ابعـاد مختلفـي اسـت كـه مهمتـرين آنهـا          

هاي فرهنگي مختلـف   تكثرگرايي فرهنگي اشعار بر صيانت نظام. فرهنگي و ساختاري است
دارد، اما تكثرگرايي ساختاري دلالت بر وجود يك اخـتلاف فرهنگـي سـاده نـدارد، بلكـه      

ن، وجود اجتماعات قومي و نژادي را مدنظر دارد كه تا حدودي منفـك و مجـزا   علاوه بر آ
چنـين اجتماعـات   . يابـد  از يكديگر بوده و در آنها بخش اعظم زندگي اجتماعي جريان مـي 

كننـد   هايي از قبيل مدارس، ادارات، كليساها و مانند آن را ايجاب مـي  قومي فرعي، سازمان
  . شود گروه قومي فرادست نسخه برداري مي هاي كه تا حدودي از روي سازمان

هـا بـه خصـوص در طـي دوره رضاشـاه سراسـر        در ايران تا قبل از انقلاب سياست دولت
هـاي تنـد دوري از مركـز و جـدايي طلبـي       به همين دليل بـا واكـنش  . همانندسازي بوده است

سـاز و  در قـانون اساسـي جمهـوري اسـلامي     . ها مواجـه بـوديم   قومي در دوران ضعف دولت
كاري تركيبي مبتني بر همسان سازي فرهنگي و ساختاري مبتني بر باورها و ارزشهاي متعـالي  
و در عين حال نوعي كثرت گرايي مبتني بـر جـاري بـودن زنـدگي در ميـان اقـوام و پيـروان        
مذاهب بر اساس فرهنگ و زبـان پذيرفتـه شـده اسـت و بـر همـين مبنـا در سـاختار سـازماني          

ايـن اصـل از ايـده و انديشـه امـام      . ت همه آنـان را ممكـن سـاخته اسـت    حكومت نيز مشارك
هـاي راهبـردي    بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران كه ترسيم كننده اصول سياسـت ) ره(خميني

  :فرمايند ايشان از همين زاويه و نگاه مي. گيرد دوره جديد حيات ملي ايران است، نشأت مي
  21.»دانيم هم خود و هم آنها را، ملت واحد ميهمه در ايران ملت واحد هستند و ما، «

قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در اصولي كه با بيان مشتركات و علايق ملي كـه  
وحدت بخش حيات جمعي و هويت بخش مليـت ايرانـي و وحـدت ملـي اسـت، علايـق و       

ادي هاي ديني و مـذهبي را بـه رسـميت شـناخته و بـر آز      هاي قومي و مذهبي اقليت فرهنگ
  :كند عمل و زندگي جمعي مبتني بر آن تصريح مي

  :چنانچه در اصل دوازدهم آمده است
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دين رسمي ايران، اسلام و مذهب جعفري اثني عشـري اسـت و ايـن اصـل الـي الابـد       «
غيرقابل تغيير است و مذاهب ديگر اسلامي اعم از حنفي، شافعي، مالكي، حنبلـي، و زيـدي   

پيـروان ايـن مـذاهب در انجـام مراسـم مـذهبي، طبـق فقـه          باشـند و  داراي احترام كامل مـي 
ازدواج، طـلاق، ارشـاد و   (خودشان آزادنـد و در تعلـيم و تربيـت دينـي و احـوال شخصـيه       

اي كه پيروان هر  ها رسميت دارند و در هر منطقه و دعاوي مربوط به آن در دادگاه) وصيت
دود اختيارات شوراها بر طبق يك از اين مذاهب اكثريت داشته باشند، مقررات محلي در ح

  . »آن مذهب خواهد بود، با حفظ حقوق پيروان ساير مذاهب
  :هاي ديني در اصل سيزدهم آمده است همچنين در خصوص اقليت

شوند كه در حدود  هاي ديني شناخته مي ايرانيان زرتشتي، كليمي و مسيحي تنها اقليت«
ال شخصيه و تعليمات ديني بر طبق آئـين  قانون در انجام مراسم ديني خود آزادند و در احو

  .»كنند خود عمل مي
  :در اصل پانزدهم قانون اساسي جمهوري اسلامي چنين آمده است

اسـناد و مكاتبـات و متـون    . زبان و خط رسمي و مشـترك مـردم ايـران فارسـي اسـت     «
ي هـاي محلـي و قـوم    رسمي و كتب درسي بايد با اين زبان و خط باشد ولي استفاده از زبان

در كنار زبان فارسـي    هاي گروهي و تدريس ادبيات آنها در مدارس، در مطبوعات و رسانه
  ».آزاد است

اصل نوزدهم با صراحت تمام تساوي حقوقي اقوام و فرق را در همه ساختارهاي كشور 
  :شناسد كه نمونه بارزي از تكثرگرايي است به رسميت مي

از حقوق مساوي برخوردارنـد و رنـگ و نـژاد،    مردم ايران از هر قوم و قبيله كه باشند «
  ».زبان و مانند اينها سبب امتياز نخواهد بود

هـاي اجتمـاعي، جمعيتـي و فرهنگـي      بنابراين اتحاد و همگرايي ملي با پذيرش واقعيـت 
مبتني بر وجود اقوام و جمعيت مذهبي و پيروان اديان مختلـف در جامعـه ايـران، و يـافتن و     

اتحاد ملي در چنين جامعه و بافـت  . سب چنين واقعيت ممكن خواهد بودارائه ساز و كار منا
جمعيتي، آگاهي از علايق، اهداف، مصالح، منافع و ارزشهاي مشترك و تلاش در حفـظ و  

ها  ها و قوميت و در عين حال به رسميت شناختن خرده فرهنگ. استمرار و تأكيد بر آنهاست
اي بر اين امر تأكيد دارند كـه   آيت االله خامنهچنانچه رهبري جمهوري اسلامي حضرت ... و

هاي اجتماعي از قبيل تعدد قومي و مذهبي بايد براي اعتلاي ملي به مباني  با پذيرش واقعيت
  :هاي مشترك تمسك كرد و ارزش

از لحاظ قومي هم، شـيعه و سـني بـا    . ... اي و قومي هم هست اختلافات مذهبي و فرقه« 
بايد همة اينها را در هم هضم كنيم و فقط اسلام را در همـه ايـن   اند  يكديگر اختلاف داشته

  22.»ها و دسته جات مختلف حاكم نماييم گروه
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هاي آن، همانند سـازي   خوشبختانه در جامعه ايران، حاكميت فرهنگ اسلامي و ارزش
ها جاري بوده و هست و اين مشـتركات   داوطلبانه و اختياري و خارج از جبر و تحميل، قرن

شده است كه ايرانيان با هر نژاد و قوميت داراي مشتركات، علايق و فرهنگ مشترك  سبب
هاي اسلامي از اين اشتراكات  پيشنه تمدني، ادبيات، ميراث مشترك و ارزش. فراواني باشند
و اهل ) ص(ها و دلبستگي شديد ايرانيان به پيامبر اعظم اسلام فرهنگ و آيين. فرهنگي است

ين علايق و پيوندها و همگرايي فرهنگي را در عرصه ملي ايجاد كـرده و  تر بيت ايشان وثيق
ها و پيونـدهاي روحـي و    ها، گرايش ها، نگرش باعث همانندسازي گسترده در علايق، آيين

و از عوامل مهم وحدت، همبستگي و همگرايـي ملـي را سـبب شـده     . معنوي گرديده است
هـاي   حـدتي را از نظـر فرهنگـي، ارزش   ايـن پيونـدها و همبسـتگي، نـوعي اتحـاد و و     . است

اي،  مشترك و علايق ايجاد نموده است كه تمامي نمادها، علايق و هنجارهاي قـومي، فرقـه  
از سـوي  . اي در درون كشور، تحـت الشـعاع و در حاشـيه آن قـرار گرفتنـد      سياسي و منطقه

رانـي را  ديگر همين ارزشها و علايق مشترك سبب تعامل سهل و بدون مشكل بـين اقـوام اي  
فراهم كرده است و در ساختار سياسي و اجتماعي ايران نيز همه تمايزهاي قومي و محلي را 

هـاي   رهبري جمهوري اسلامي ايران با آگاهي از اين علايـق و ارزش . به حاشيه رانده است
ـ در بين اقوام مختلـف  ) ص(آفرين ـ ايمان و علقه ايرانيان به پيامبر اعظم  مستحكم و وحدت

  : ي بيان كردندايران
هاي اسـلامي بـراي كليـه مسـلمانان      ترين پديده يكي از پرجاذبه) ص(نام مقدس پيامبر«

به همين خـاطر محـور وحـدت    . ... چون مسأله، مسألة عاطفه و ايمان با هم است. عالم است
تواند نام مقدس اين بزرگوار و ايمان به آن حضرت و ياد آن  مسلمين و اتحاد عملي آنها مي

  23».معظم باشد نبي
هاي ايجاد ملت و دولت، يا دولت و شهروند در سرزمين  از اين رو آنچه به عنوان مؤلفه

و وطن ايران باعث اتحاد ملي به معناي همبستگي و وفاق اجتماعي شده، علايق، اشتراكات 
و همـين  . هاي مشتركي است كه برخاسته از ميـراث مشـترك و ديـن اسـلام اسـت      و ارزش
عناصر، تضمين كننده وحـدت ملـي و وادارنـده همـه اقـوام، مـذاهب و طوايـف         ها و مؤلفه

هـا و   امـا نبايـد هيچگـاه از چـالش    . باشـد  ايراني براي دفاع از كيان ملي و تماميت ارضي مي
هايي كه پيش رو داريم و عوامل تأثيرگـذار در گسسـت و يـا انسـجام و اتحـاد ملـي        آسيب

لازمه . شمندي از اتحاد و همبستگي ملي مراقبت نمودبايست همواره با هو غفلت نمود و مي
  .چنين امري، معرفت به عناصر و عوامل واگرايي و همگرايي و همبستگي ملي است
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  همبستگي و اتحاد ملي

هـاي   يابي به وفاق، همبستگي و وحدت ملي، دل مشـغولي اصـلي رهبـران گـروه     دست
چنـين واحـدهايي مرهـون بقـاي      زيـرا اسـتمرار حيـات   . هاي سياسـي اسـت   اجتماعي و نظام

از ايـن رو جســتجو و شناســايي مبــاني همبســتگي و  . احسـاس تعلــق و پيوســتگي اعضاســت 
هاي ايجاد احساس، تعلق، چگونگي استمرار، و رفع موانع تحقق و تـداوم آن ضـرورتي    راه

اجتمــاعي نامتجــانس، و چندپارچــه، ايــن  ـѧѧو بــراي واحــدهاي سياســي . انكارناپــذير اســت
هاي قومي، زباني و مذهبي، جامعه ايـران را   با وجود تنوع گروه. شود ضاعف ميضرورت م

ها، در عين تنوع و تكثر، هويت ملـي   توان نمودي از جوامع كثرت گرا دانست كه گروه مي
وحدت در «اند و نمونه بارز  ايراني را در مسير پر فراز و نشيب تحولات تاريخي حفظ كرده

بـديهي اسـت فهـم و درك درسـت از مانـدگاري هويـت       . انـد  را به نمايش گذاشته» كثرت
بـه  . شـود  ايراني و شناخت سازوكارهاي تداوم اتحاد و همبستگي ملي امري مهم شمرده مي

هايي كه در گذشته نه چندان دور بـه ايـن همبسـتگي از ناحيـه قوميـت       ويژه وقتي به آسيب
تـر   ديشه در اين عرصـه روشـن  گرايي وارد شده است، نظر تأمل ميفكنيم، ضرورت فهم و ان

هـا و عناصـر و    براي درك درست و راز و رمز اتحاد ملـي ضـرورتاً بايـد بـه زمينـه     . شود مي
  . ها و شرايط همبستگي و وفاق اجتماعي و در سطح كلان همبستگي ملي توجه نمود مؤلفه

ــاعي      ــتگي اجتم ــاعي اســت و همبس ــوم از همبســتگي اجتم ــر مفه ــاعي زي ــاق اجتم وف
از همبستگي ملي است و همبستگي ملي نيز خود زير مجموعه مضمون انسـجام  زيرمفهومي 

اجتماعي است و انسجام اجتماعي نيز به نوبه خود زير مفهوم نظم اجتماعي و نظام اجتماعي 
» وفـاق اجتمـاعي  «ترين مفهوم آن يعنـي   براي روشن شدن معاني، از تعريف كوچك. است

  .كنيم آغاز مي
شـود منظـور نـوعي توافـق جمعـي يـا ملـي در         بحث مـي » ماعيوفاق اجت«زماني كه از 

  24.ها و هنجارهاي محوري جامعه است خصوص باورها، ارزش
درباره همبستگي ملي ناچار بايد به مفهوم كليدي، ناسيوناليسـم، ملـت و قوميـت توجـه     

بدان جهت كه اين مفاهيم در علوم سياسي و جامعه شناسـي بـه طـور مسـتقل مـورد      . داشت
اي مفاهيم، چون ملت، ناسيوناليسم،  رار نگرفته، بلكه به واسطه رابطه تنگاتنگ با پارهبحث ق

  .قوميت و فرهنگ، هويت و معنا يافته است
بنابراين همبستگي ملي عبارت است از احساس تعلق خـاطر مشـترك و احسـاس تعهـد     

در . دهـد  ي بزرگي كه بـه افـراد هويـت جمعـي مـي     »ما«مشترك افراد به اجتماع ملي يا آن 
شود و  هايمان حاصل مي جامعه دو نوع هويت وجود دارد، نخست هويت فردي كه از نقش
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هـاي مختلـف و    »مـا «كند و دوم هويتي كـه باعـث عضـويت در     را از سايرين جدا مي» من«
  25 .شود ثانويه، رسمي و غير رسمي مي  هاي مختلف اعم از اوليه، گروه

ي داراي دو بعد است، يكي بعد همبستگي اجتمـاعي  انسجام اجتماعي نيز در علوم انسان
كه به ترتيب، بعد نرم افزاري و سـخت افـزاري    26.است و بعد ديگر آن انسجام نظامند است

منظور از انسـجام نظامنـد، ارتبـاط و وابسـتگي اجـزاي      . دهند انسجام اجتماعي را تشكيل مي
اجتمـاعي، فرهنگـي و اقتصـادي      نظام اجتماعي، در سطح و ابعاد مختلف شامل بعد سياسي،

در مـورد واژه ارتبـاط هـم بايـد     . توانـد در سـطح خـرد يـا كـلان مطـرح باشـد        است كه مي
ارتباط سياسي يا رابطه قـدرت، ارتبـاط   : يادآوري كرد كه هر چهار نوع ارتباط وجود دارد

ين در بعـد  بنـابرا . اي و ارتباط دوستي يا عاطفي گفتماني يا فكري، ارتباط اقتصادي يا مبادله
هـاي   نرم افزاري همبستگي و وفاق اجتماعي حكايت از كنش متقابلي دارد كه در بين گروه

امـا چگونـه و بـا چـه سـاز و       27.كند مختلف اجتماعي در سطح و اجزاي گوناگون عمل مي
هاي متفاوت  توان به همبستگي ملي دست يافت و آن را استمرار بخشيد ديدگاه كارهايي مي

  .ترين آنها اشاره گردد به مهم وجود دارد كه
  

  هاي مختلف در همبستگي ملي رهيافت
از : توان به موضوع همبستگي ملي نگريسـت، نخسـت    از نظر گاه كلان از دو زاويه مي

  .از زاويه سياسي: زاويه ايدئولوژيك و ديني و دوم
  

  اتحاد ملي از رهيافت ايدئولوژيك و ديني -1
همبستگي و وحدت معتقدان و پيـروان  : نكته است زاويه و نگاه نخست خود حاوي دو

هاي ديني و سيره  فراخواندن همگان به همبستگي با استناد به متون و گزاره. يك ايدئولوژي
واعتصموا بحبل االله جميعاً ولا «رهبران ديني از زاويه ايدئولوژيك و به استناد آيه شريفه 

رهبـري معظـم انقـلاب    . شود م ميسر ميوحدت بين معتقدان به حبل الهي و اسلا 28»تفرقوا
  :هاي راهبردي نظام بر آن توصيه دارند اسلامي بر اين مبنا در مواضع و ترسيم سياست

دهـيم و بـه آن دلبسـته هسـتيم و دنبـال آن،       كنيم و شـعار مـي   وحدتي كه ما اعلام مي«
هـا و   ضهـا و تنـاق   اش بايـد نـاظر بـه رفـع ايـن تعـارض       كنيم، اولين نقطـه  حركت و كار مي

ها باشد، بايـد همـه مخلصـانه كـار كننـد، علمـاي بـزرگ، متفكـران،          ها و درگيري اختلاف
ايـن آيـه شـريفة    . روشنفكران، نويسندگان، شعرا، هنرمندان، واقعاً اين را واجب الهي بدانند

خطـاب بـه مـا و همـة مسـلمين      .... و آيـات ديگـر    29»واعتصموا بحبل االله جميعـاً «: قرآن
  30.»است
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عقيدتي و ايدئولوژيك است، نه سياسي و  ي است از اين زاويه مرزهاي همبستگي،بديه
. هاي ديني منازعه و ستيز با غير معتقدان به حبل االله نيست اما هرگز مدلول گزاره. جغرافيايي

بلكه عكس، مفاد آن به همزيستي مسالمت آميز، توأم با احترام به غير معتقدان به مكتب يـا  
چنانچـه خداونـد   . كند هاي ديني، مذهبي يا قومي دلالت مي امروزي اقليت بر اساس ادبيات

قل يا اهل الكتـاب  «: خواند در قرآن كريم همه موحدان را به وحدت حول توحيد فرا مي
و سـيره نبـوي نيـز مؤيـد همـين       31»تعالوا الي كلمةٍ سواء بيننا و بينكم الّا تعبدوا الّا االله

در تشكيل جامعه نوبنياد و امت واحده در يثرب اقدام ) ص(لامچنانچه پيامبر اس. اصل است
پيامبر اسـلام بـراي فروكاسـتن    . نمايد به انعقاد معاهده با يهوديان بر محور منافع مشترك مي

اي با پيمان برادري اسلامي بين مسلمانان بر همگرايي و اتحـاد آنـان    اختلافات قومي و قبيله
پيمان دسته جمعي با همه پيروان مذاهب و اديان و مسلمانان تأكيد و در سطح ملي، با انعقاد 

اي  پيامبر با كاربست ساز وكارهاي متعدد، جامعه. بر اتحاد و همبستگي ملي همت گماردند
هـاي   هاي متنوع است، به تبـديل نگـرش   كه مركز تجمع اقوام، پيروان ملل، مذاهب و گروه

تني برخاسته از منافع مشترك به پايـه ريـزي   مبتني بر تعارض و تفاوت اعتقادي به نگاهي مب
رفتاري سياسي و اجتماعي وحدت بخش در پرتو قواعد و معاهداتي كه متضمن منافع همـه  

در پرتـو چنـين سياسـت و مشـي راهبـردي      . پـردازد  عناصر متشكله جامعه جديد است، مـي 
تعصب بر دفاع عقلاني، احساس تنافر و تضادهاي قومي و اعتقادي موجود را به همزيستي و 

بر همين اساس . ريزي كردند از جامعه نوبنياد مدينه تبديل ساختند و بنياد امت واحده را پايه
با مقررات حاكم بر زنـدگي سياسـي و اجتمـاعي مسـلمانان،       32نخستين قانون اساسي مدينه،

قانون  ترين اصول اين عمده  33.مشركان و يهوديان پديد آمد و با اقبال همگي به امضا رسيد
گذاشـت،   هاي اعتقادي را در درون دولت شـهر مدينـه بـه نمـايش مـي      كه همزيستي جريان

  :عبارت بودند از
  .هاي بيروني مدينه مشاركت در برابر دشمن خارجي و تهديد -1
  .ها هاي مختلف مدينه توسط هر گروه از ساكنان آن بخش محافظت از بخش -2
داخت فديه اسيران خود در صورت اسـارت در  مدني براي پر  تعهد هر تيره و شاخه -3

  .جنگ، بر مبناي مشاركت و اصول تصنيف
گـري و   ياري يكديگر در شرايطي كه يكي از اعضاي جامعه مدينه دست بـه يـاغي   -4

  .تعرض به حقوق ديگران زند، هر چند ياغي فرزند يكي از مؤمنان باشد
ثـرب و مسـاعدت و همكـاري    پيمـاني بـا دشـمنان سـاكنان ي     اجتناب از اتحاد و هـم  -5

  34.آشكار و نهان با ايشان
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جاي هيچگونه ترديدي نيست كـه از نظـر پيـامبر و مسـلمانان نيـز حصـول بـه وحـدت         
هاي اعتقادي درون مدينه، به عنوان يك استراتژي نشأت گرفته از دين اسلام  سياسي جريان

  .ها بود طرف و نه به عنوان يك تاكتيك سياسي و نظامي، حاوي منافعي براي همه
است كـه در  ) ع(نمونه ديگري از اين نوع اتحاد ملي سيره و روش امام علي بن ابيطالب

هـاي متنـوع دينـي و نـژادي،      هـا و قوميـت   شهرهاي مختلف جامعه اسلامي با وجـود گـروه  
چنانچه . دهد همواره ضرورت احترام به آنان و همه آحاد شهروندان را مورد تأكيد قرار مي

. منشور حكومتي صادره به مالك اشتر والي مصر بر ايـن رويكـرد تأكيـد دارنـد     در فرمان و
يـا همـدين حكمراننـد يـا     : كنـد  آن حضرت در آن منشور مردم را به دو بخـش تقسـيم مـي   

  .داند همنوع وي، و در هر حال همه آنان را شايسته تكريم و احترام مي
تي ورزيـدن بـا آنـان را    مهرباني بر رعيـت را بـراي دل خـود پوششـي گـردان و دوس ـ     «

مهرباني كردن با همگـان، و مبـاش همچـون جـانوري شـكاري كـه خوردنشـان را غنيمـت         
اي ديگر در آفرينش با تو  اي برادر ديني تواند، و دسته دسته: اند چه رعيت دو دسته! شماري
شـود، يـا خواسـته و     هايي بـر آنـان عـارض مـي     زند، يا علت گناهي از ايشان سر مي. همانند

بـه خطاشـان منگـر، و ازگناهشـان درگـذر، چنانكـه       . رود اخواسته خطايي بر دستشـان مـي  ن
  35».دوست داري خدا بر تو ببخشايد و گناهت را عفو فرمايد

حضرت در فرمانش مدارا با مردم را يك اصل اساسـي و بنيـادي بـراي تكـريم و اتحـاد      
چـه   –بـا همـه شـهروندان    شـمرند و متوليـان امـور را بـه رعايـت مـدارا و گذشـت         ملي برمي

چون انسجام و اتحاد ملي جز اين ميسر نخواهـد  . خواند فرا مي –مسلمانان و چه غير مسلمانان 
  .بود كه حكومت در نگاه به شهروندان از هرگونه تبعيض و رفتارهاي دوگانه پرهيز كند

 در ايدئولوژي اسلامي، وحدت و همبستگي ملي با به رسميت شناختن اصل تنوع قومي
چنانچـه در قـرآن   . و نژادي بر محور اهداف مشترك پذيرفته شده، اصل قرار گرفتـه اسـت  

كريم با پذيرش اصـل تنـوع قـومي و نـژادي پذيرفتـه شـده و آن را از امـور طبيعـي حيـات          
  :شمرد برمي
يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر و انثي و جعلناكم شعوباً و قبايل لتعـارفوا ان  «

  36»اتقيكم اكرمكم عند االله
اي مردم ما شما را به صورت مـرد و زن خلـق كـرديم و شـما را بـه صـورت شـعب و        «
همانـا نـزد خداونـد    . هاي مختلف و متفاوت قرار داديم تا از همديگر بازشناخته شـويد  قبيله

  ».ترين شما پرهيزكارترين شما خواهد بود گرامي
ر قبايل از حيث نژاد و خون بر اساس مفاد اين آيه اصل تنوع شعوب و تعدد اختلاف د

و آداب و رسوم پذيرفته شده است، اما نه اين كه تنوع مايه تنازع يا ملاك فضيلت و برتري 
هـا، قبايـل و    بلكـه تنـوع بـراي تمـايز و شـناخت و معرفـت دسـته       . طلبي  براي تفـاخر باشـد  
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هـا،  هاسـت، بـه تعبيـري ديگـر، شـعوب، قبايـل، قوميـت، جنسـيت و امثـال ايـن تمايز           گروه
نمايند، اما از نظر دين  اند كه گرچه ضروري و مفيد مي معيارهاي قراردادي، طبيعي و زيستي

انسان داراي وحدت نوعي و فطري است و جامعه انسـاني نيـز   . شوند فاقد اصالت شمرده مي
اي امـري عـارض اسـت و ابـزاري بـراي       بنابراين تكثير و تنوع قومي و قبيله. بايد چنين باشد

پس بايد هدف را مبنا و اصل وحدت و همگرايي . ات اجتماعي است نه هدف آنتنظيم حي
  .قرار داد نه تعارض و نزاع

  
  اتحاد ملي از رهيافت سياسي -2

دومين زاويه نگرش به مسئله همبستگي زاويه سياسـي اسـت كـه خـاص دوران معاصـر      
از . ياسـي شـده اسـت   اي نو وارد ادبيات س به شيوه» ملت ـدولت «باشد و از مقطع تكوين  مي

  خرده ملـي،  ـهاي مادون ملي  آن زمان، موضوع وحدت و هويت ملي و نسبت آن با هويت
اي، نژادي و مذهبي مورد توجه سياسـتمداران و انديشـمندان قـرار     مانند تعلقات قومي، قبيله

اي  يا دولتي كه مظهر ملت و تبلور خواست آن است، پديده» ملت ـدولت «مضمون . گرفت
در اين رهيافت،   37.كه در چند قرن اخير تكوين يافته و پيش از آن سابقه نداشته است است

توان يك واحد بزرگ انساني تعريف كرد كه عامل پيونـد آن يـك فرهنـگ و     ملت را مي
از اين پيوند است كه احساس تعلق به يكـديگر و احسـاس وحـدت    . آگاهي مشترك است

   38.آيـد  اس وحدت ميان افراد متعلق به آن واحد پديد ميميان افراد متعلق به يكديگر و احس
هـاي مشـترك اقـوام     بر همين مبنا، بستگي ملي، بسـتگي بـه عنصـرهاي ملـي، برآينـد فصـل      

  39 .خاك، زبان، ادبيات، مشاهير، عزت سرزميني، تاريخ سرزمين، خواهد بود: مختلف مانند
غرافياي مشترك و احساس دلبسـتگي  هاي هر ملت اشغال يك قلمرو و ج بنابراين از ويژگي

و وابستگي به سرزمين معين است، علاوه بر آن، نيروي حياتي پيوند دهنده ملت از احساس 
تعلق قـوي بـه تـاريخ خـويش، ديـن خـويش، فرهنـگ ويـژه خـويش و نيـز زبـان خـويش             

هويت ملي به منزله احسـاس تعلـق روحـي بـه     . دهد خيزد و هويت ملي او را شكل مي برمي
از ايـن رو هويـت ملـي و بـه عنـوان      . معين يا جغرافيا و سيستم حكومتي مشخص است ملتي

شود و تعهـد بـه اجتمـاع ملـي و      ترين هويت جمعي نزد مردم از بستگي ملي توليد مي جمع«
هـاي   و اين تعلـق و هويـت نـافي هويـت      40».عام را در پي دارد و جزئي از هويت فرد است

هاي مادون ملي، به هويت ملي اصـالت و   فتن تنوع هويتبلكه ضمن پذير. خرده ملي نيست
  . دهد و در عين كثرت، به دنبال وحدت سياسي است اولويت مي

بنابراين اتحاد ملي ايرانيان، هم از منظر نخست، بـه مثابـه حكـومتي دينـي كـه قاعـدتاً در       
آن  هـاي دينـي باشـد كـه در     هـاي خـود بايـد تـابع آمـوزه      اتخاذ تصميمات و اجراي سياسـت 

حفظ عزت و اقتدار دين داران، پايبنـدي بـه فـرايض ديـن و حفـظ      «همبستگي ديني به عنوان 
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مطلوب و اساس خواهد بود، و هم از زاويه دوم، به عنوان كشـور داراي  » كيشان انسجام با هم
ملـت محتـاج بـه ايـن اتحـاد و       –اقوام و طوايف مختلف كه تكـوين هويـت ملـي، و دولـت     

هـا و لـوازمي    اما اين ضرورت به پيش شـرط . يابد است، ضرورت مي همبستگي ملي و جمعي
  .نيازمند است كه فراهم شدن آنها اتحاد و همبستگي ملي ممكن و مستمر خواهد بود

  
  نيازهاي اتحاد و همبستگي ملي پيش

نيازها و لوازم اتحاد و همبستگي ملي، وجـود عناصـر و عوامـل وحـدت بخـش       از پيش
ها، آرزوهـا، پيشـينه تـاريخي و اهـداف مشـترك و       قيدتي، آرمانمشتركات ذهني، ع. است

ايـن  . واحد به انضمام سرزمين واحد، از پيش نيازهاي ضروري و الزامـي اتحـاد ملـي اسـت    
. گردد و زمينه ساز و محور وحـدت ملـي خواهـد بـود      عناصر سبب پايبندي و تعهد ملي مي

لامي را در همگرايي چنـين توصـيف   چنانچه مقام معظم رهبري يكي از علل توفيق نظام اس
  :كند مي

خيلي از مسايل وجود دارد كه هنوز در دنيا حل نشده است، اما جمهوري اسـلامي بـه   «
بركت انقلاب و روحية انقلابي مردم و قوت و شخصيت و معنويت و ايمان امام بزرگـوار و  

هـاي   هـا و فرقـه   يـت يكي از آن مسايل، مسألة قوم. قائد عظيم الشأن، آنها را حل كرده است
  41».اسلامي است كه به بركت اسلام و انقلاب و امام در ايران حل شده است

و اسلام به عنـوان  ) ره(از ديدگاه رهبري، علايق مشترك مردم به انقلاب و امام خميني
آرمان و عقيده مشترك و زمينه ساز تاريخ مشترك از عوامل مهم اتحـاد و وحـدت ملـي و    

  .داند يسبب پايبندي ملي م
  : داند از يكي از محققان پايبندي ملي را عبارت مي

اي و  بسـتگي دينـي، بسـتگي ملـي، بسـتگي منطقـه      (مند به چهار عنصـر،   بستگي عقيده«
مند كه كاركرد گرايانـه در   بستگي عقيده: تعهد ملي عام. مولد هويت است) بستگي جهاني

و هويت دينـي؛   42 .كند بروز مي جهت تثبيت و توسعه بروندادهاي چهار عامل توليد هويت
ترين هويت جمعي نزدم مردم كه از تعلق ديني توليد شده و تعهد شده به جامعه دينـي   جامع

بنـابراين حفـظ    43.ها را بر اساس الگـوي دينـي دارد   اي و جهان جامعه ملي، منطقه(و انساني 
ست كـه از پيونـد بـا    اي و جهاني ا هويت ملي و ديني ما، حفظ تعلقات ملي و ديني و منطقه

  .گردد هم وطنان و مسلمانان حفظ مي
تـوان مـوارد ذيـل را     حال اگر عنصرهاي تشكيل دهنده هويت ايراني شكافته شـود مـي  

  :اشاره كرد
حفظ عزت و اقتدار دين داران، پايبندي بـه فـرايض دينـي و حفـظ      :بستگي ديني -1

  .انسجام با هم كيشان فرامرز
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خـاك،  : نصرهاي ملي، برآيند فصل مشترك اقوام ماننـد بستگي به ع :بستگي ملي -2
  ... .زبان، ادبيات، مشاهير، عزت سرزميني، تاريخ سرزمين، 

  .... .هاي منطقه زيستي  بستگي و گره مندي به انسان :اي بستگي منطقه -3
هاي صادره و مطلوب جهـاني بـراي    بستگي و گره مندي به كنش :بستگي جهاني -4
  44.فرد

اي و جهـاني بـاز توليـد بسـتگي دينـي و ملـي        توجه داشت كه بسـتگي منطقـه   البته بايد
مندي مطلوب شـناخته شـده    اي، برونداد گره اي كه بستگي جهاني و منطقه فرداست به گونه

بستگي ديني و ملي دو عامل مولد اصل بستگي است كه . شود در دو عامل قبل محسوب مي
  .سازد جهاني، هويت ملي افراد را مي اي و در اختلاط با دو خرده هويت، منطقه

. درباره سازه هويت و نحوه ساخت آن در ميان متفكران اختلاف نظرهايي وجـود دارد 
خود جـوهره  » ذهن اجتماعي«شناسي اجتماعي مدعي است كه  هگل به عنوان پيشگام روان

ز روح مستقلي است و تنها يك ذهن وجود دارد كه دربرگيرنده همه چيز است و ونت نيز ا
كند و معتقد است كـه روح قـومي مـاهيتي دارد كـه      مستقل ياد مي» ذهن گروهي«قومي يا 

را در » ذهـن عينـي گـروه   «اسپيناس نيز . ايستد جداي از افراد است و برتر و بالاتر از آنان مي
احسـاس  «، »وحدت و انسـجام «و » نيروي برتر«نيز » كنت«و » متسكيو«. آورد اين تعريف مي

نيز به نيـروي برتـر،   » دوركيم«و » وبر«. اند وجوه مشترك را مورد تأكيد قرار دادهو » عاطفي
در مقابل صاحب نظراني همانند دكتر مسعود چلبي  45 .انسجام و وجوه مشترك  اشاره دارند

» ما«چلبي . تأكيد دارند» احاطه هويت جمعي بر بخشي از هويت فردي«و دكتر عبداللهي بر 
  46 .»...داند كه هم جزئي از فرد است و هم و راي فرد ق ميمتشكل را داراي اخلا

بنابراين لازمه و پيش شرط اتحاد ملي، شكل گيري و تكوين هويت ملي اسـت كـه بـه    
هـاي   هـا و آرمـان   ترين هويت جمعـي و ثمـره، بسـتگي و تعلقـات ملـي، ارزش      عنوان جامع
بـا   –رغـم تنـوع قـومي     –يـر  از اين روست كه ايرانيان در برداشـتي فراگ . باشد مشترك مي

و اهداف يكسان كـه   –هايش  با همه فراز و نشيب –برخورداري از پيشينه تاريخي مشترك 
هاي مستعدي  همان پيشرفت و توسعه، سربلندي و يكپارچگي اين كشور ديرپاست، از زمينه

و  هـا  چنانچه رهبري انقلاب اسـلامي يكـي از انگيـزه   . براي تحقق همبستگي را برخوردارند
باشـد   علل وحدت و همبستگي ملي را اهداف مشترك ملي كه توسعه و پيشرفت كشور مي

  : دارند و بيان مي
هاي مسلمان هدف عمده ملت ايران  سربلندي ايران اسلامي و الگو شدن در ميان ملت«

  47»است و تحقق اين هدف بزرگ نيازمند در استقلال و عزت ملي است
مشترك، ايـن ملـت پـس از هـر بـار مواجهـه بـا هجـوم          هاي به دليل وجود همين زمينه

بيگانگان، وحدت خـويش را انسـجام بخشـيده، بـه دفـاع همگـاني از كشـور برخاسـته، در         
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هاي ماندگار به  اي گوناگون با استمداد از عوامل ذهني و عيني با بسيج سياسي، حماسه برهه
ان در دوران معاصـر، در  اوج نمـايش همبسـتگي و اتحـاد ملـي ايراني ـ    . يادگار گذاشته است

دفاع مقدس در مقابل رژيم متجاوز بعثي عراق رقـم خـورد كـه در آن همـه       جريان حماسه
ايرانيان از همه اقوام، طبقات، اصناف و مذاهب به دفاع از تماميت ارضي و استقلال كشـور  

تعهـد   ها و هجوم بيگانگان به هويت ملي كه زيرساخت با اين حال نبايد از آسيب. پرداختند
و وابستگي و اتحاد ملي است، غافل شد، بلكه بايد براي تعميق و استمرار وحـدت ملـي، بـه    

هـاي نـو نيازمنـد بـه بازشناسـي آن       بـه خصـوص نسـل   . حفظ و پويايي هويت ملي پرداخت
. باشند، اگر هويت اجتماعي را بنابر نظر به مشهور در پيوند با عضويت گروهي معنا كنيم مي

  :وان گفت كهت از اين رو مي
هويــت آن بخشــي از برداشــت يــك فــرد از خــود اســت كــه از آگــاهي او نســبت بــه «

اجتماعي همراه با اهميـت ارزشـي و احساسـي مـنظم بـه آن      ) هاي گروه(عضويت در گروه 
  48 ».گيرد عضويت سرچشمه مي

كه  به اين معنا«. با جامعه پيراموني اشاره دارد» خود«تعريف فوق به تبيين جايگاه فردي 
معطــوف بــه بازشناســي، مــرز ميــان خــودي و بيگانــه اســت كــه عمــدتاً از طريــق   » هويــت

آن . شـود  هاي اجتماعي و انفكاك خودي درون گروه از برون گـروه ممكـن مـي    همجنسي
  .چه كه هويت موجب آن است

  : گويد يكي از انديشمندان و صاحب نظران اين حوزه مي
  49 ».شوند ي اجتماعي را سبب ميها هويت معنامندي زندگي افراد در كنش«

هـاي هويـت    بنابراين، آگاهي بخشي به آحاد ملت خصوصاً جوانان به عناصـر و مؤلفـه  
ملي و كمك به آنان در تمايز به خود و بيگانه با تقويت احساس و تعلقات ارزشي آنـان بـه   

فـراهم   بـدون . تواند زمينه ساز اتحاد و همبسـتگي ملـي باشـد    مباني و ماهيت هويت ملي مي
ها و بسترهايي براي بازشناسي و احساس تعلق، تعلقي مبتني بر احسـاس ارزش و   شدن زمينه

توان به يك وحدت ملـي پايـدار دسـت     هاي ملي و تاريخي و فرهنگي، نمي افتخار به داشته
ها و نخبگان سياسي  در اين عرصه نقش نهادهاي آموزشي، سياسي، فرهنگي و رسانه. يافت

هاي كلان و راهبردي نظام مـورد توجـه    ت بسزايي دارد كه بايد در سياستو فرهنگي اهمي
  .جدي قرار گيرد

هـاي مخـرب هويـت ملـي و      هاي اتحاد ملي، حذف موانع و آسيب از ديگر پيش شرط
رفـع ايـن موانـع بـا     . گسست همبستگي ملي است اعم از موانع ساختاري، فرهنگي و سياسي

ت بالايي براي مشاركت همگاني و رفع تبعيض و بـا  تمسك به اصول قانون اساسي كه ظرفي
گيري  به رسميت شناختن حقوق مساوي همه اقوام و طوايف، ايجاد كرده است و نيز با بهره

در كنـار آن  . هاي غني اسلامي و ملحـوظ داشـتن منـافع ملـي ممكـن خواهـد بـود        از آموزه
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د و همبستگي ملي نيز هاي اتحا تقويت و آگاهي بخشي به محورهاي وحدت آفرين و ستون
هـاي   هـا قـرار گيـرد و در سياسـت     بايد سخت مورد توجه ارباب فرهنگ و انديشه و رسـانه 

  .فرهنگي و آموزشي ملحوظ شوند
  

  محورهاي اتحاد ملي
دعوت به همبستگي و اتحاد ملي نيازمند محور و مرجعي است كـه وحـدت حـول آن    

وحـدت  . چه در سطور قبل اشاره گرديدچنان. شكل گيرد و مبناي وفاق و اتحاد مردم گردد
ها، اهداف و علايـق مشـترك شـكل خواهـد      ها، پيشينه تاريخي، آرمان ملي بر اساس ارزش

ها و اهداف  ها و موجد همگرايي در آرمان تواند مولد، اين ارزش گرفت، حال چه امري مي
  ن باشد؟و علايق مشترك بين ملتي با تنوع و گستردگي قومي و صنفي همانند ايرانيا

  
  هاي مشترك ها و آرمان اسلام منبع ارزش

اسلام به عنوان مبناي ارزشي مسلمانان در ايران و ساير كشورها، وحدت همه نژادهـا و  
و عامـل  . دهـد  هاي مختلف در كنارعقايد آرماني، وطن دوستي را مورد تأكيد قرار مـي  تيره

اي و انقلابي و منبـع   هاي توده هيجانبسيار مهم در تشويق مردم به ايثار و فداكاري، و ايجاد 
: فرماينـد  مي) ره(چنانچه امام خميني. ايستادگي و مقاومت در برابر دشمنان مرز و بوم، است

از   50.»هاسـت  تعليمات ديني سرتاسر تزريق فداكاري و خدمتگزاري در راه كشور و تـوده «
به عنوان يـك فريضـه    هاي اسلامي مبني بر حفظ و صيانت از سرزمين و ميهن طرفي آموزه

هاي مهم در پاسداري از هويـت و اتحـاد ملـي     و اين مسئله از مؤلفه  51آيد ديني به شمار مي
ها، علايق و عواطف مشترك  ها، آرمان اسلام به عنوان مولد و منبع ارزش. شود محسوب مي

ر مهـم  هاي متمادي در ايران گرديد و همواره بـه عنـوان عامـل و محـو     ايرانيان در طول قرن
ها، سبب يكپـارچگي و وحـدت و    ها، شدايد و سختي همبستگي ملي به خصوص در بحران

هـاي هويـت    به عبارت ديگر اگر همبستگي و علايق ملي از مؤلفـه . تماميت سرزمين گرديد
لـذا اسـلام هـم بـه عنـوان      . هـايي اسـلامي اسـت    ترديـد آمـوزه   ملي است، زيرساخت آن بي

هاي مشترك ايرانيان، پيوند زننده  ها و آرمان هم مولد ارزشزيرساخت انديشه اتحاد ملي و 
  .باشد همه آحاد ملت به هم مي

  
  فرهنگ، تمدن و تاريخ مشترك

بعد از اسلام، ميراث مشـترك ايرانيـان در فرهنـگ و پيشـينه تمـدني و تـاريخي نيـز از        
تعلق به ايـن  باشد، همه ايرانيان با هر نژاد و قوم و صنفي  محورها و عوامل وحدت بخش مي
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چنانچـه يكـي از محققـان    . كننـد  ميراث مشترك را به عنوان يك ارزش و افتخار تلقي مـي 
  : نويسد مي

هاي خاص  چون ايران از نظر جغرافيايي در فلات قاره قرار دارد، اين امر سبب ويژگي«
هـاي ملـي در ايرانيـان بـه      فرهنگي و تاريخي مردم اين سرزمين شده است و نـوعي ويژگـي  

د آورده كه بـه نوبـه خـود نيـروي مهمـي در پيـدايش همبسـتگي ملـي و قـومي پديـد           وجو
آورد و يكي از عوامل آگاهي مردم از تاريخ پرشكوه خويش و احساس غرور از عوامل  مي

  52 ».كند شود كه بسياري از عوامل تفرقه انداز را خنثي مي قوي و انسجام بخش مي
طوايف، اصناف و طبقـات ايرانـي پيونـد زننـده و     بنابراين تاريخ واحد براي همه اقوام، 

  .باشد مي  همبستگي آنان و از عوامل و محورهاي اتحاد ملي
  دولت ملي و وحدت سرزميني 

گيري دولت ملي، از قرن دهم با روي كار آمـدن دولـت صـفويان در ايـران كـه       شكل
ني كـه از  وحـدت ملـي و اسـتقلال سـرزمي    . هـاي گذشـته بـود    حاصل تلاش ايرانيان در قرن

ها در مقاطعي بـه   آمد مهم چنين رخدادي بود اگرچه دولت آرزوهاي ديرين ايرانيان بود پي
اما همواره به عنوان مبناي وحدت بخـش مـردم   . دليل فساد و استبداد از مردم فاصله گرفتند

بـه خصـوص بعـد از پيـروزي انقـلاب اسـلامي، كـه زمينـه         . ايران در مقابل بيگانگان بودند
و تحكيم روابط مردم و دولت فراهم شد، نقش اين عامل در همگرايي ملي بيشتر و نزديكي 
  :دارند چنانچه رهبري معظم انقلاب اسلامي بيان مي. بارزتر شد

خيلي از مسايل وجود دارد كه هنوز در دنيا حل نشده است، اما جمهوري اسـلامي بـه   «
نويت و ايمان امام بزرگـوار و  بركت انقلاب و روحيه انقلابي مردم و قوت و شخصيت و مع

هـاي   هـا و فرقـه   يكي از آن مسايل، مسألة قوميـت . قائد عظيم الشأن، آنها را حل كرده است
  53».اسلامي است كه به بركت اسلام و انقلاب و امام در ايران حل شده است
چـون دولـت بـه    . اين جايگاه محوري دولت سبب گرديد تا اتحاد ملي افـزايش يافـت  

هـاي مختلـف سياسـي و اجتمـاعي اقـوام و       ينده و نماد مشـاركت ملـي در عرصـه   عنوان نما
  .ها و اصناف مختلف ايرانيان، حافظ مصالح و منافع ملي است گروه

  
  انقلاب اسلامي، آرمان و هدف مشترك

انقلاب اسلامي به عنوان برونداد حركت مردم ايران عليـه اسـتبداد و اسـتعمار در پرتـو     
لامي، نيز يكي از عوامـل جديـد در محاسـبات بـين الملـل و امـور       هاي اس فرهنگ و ارزش

. داخلي، به عنوان آرمان و هـدف مشـترك ايرانيـان، از عوامـل وحـدت بخـش ملـي اسـت        
هاي نـويي را بـراي انسـجام و     انقلاب اسلامي در بستر فرهنگي جامعه ايران راهكارها و پيام

ارها در دوران هشت سال دفـاع مقـدس   ها و راهك همبستگي ملي به همراه داشت و اين پيام
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هاي معنامنـدي همبسـتگي و اتحـاد     تقويت شد و قوت بيشتري گرفت و سبب ايجاد ساحت
هـاي تحميلـي و تهديـدات بـين المللـي و       ملي در ايـران شـد كـه تـا امـروز در همـه بحـران       

 هايي كه همبسـتگي  ها و ارزش هاي خارجي همين همبستگي و پيام هاي قدرت خواهي زياده
ها و مقاطع مختلف بـه رخ جهانيـان كشـيده     سازد، اتحاد ملي را در عرصه ملي را متجلي مي

هـاي اسـلامي، بسـتگي ملـي و      انقلاب اسـلامي و دفـاع مقـدس بـا ارتـزاق از آمـوزه      . است
چنانچـه  . فداكاري در راه وطن و حكومت مشروع را در مردم احيـا و تقويـت نمـوده اسـت    

  :فرمايند ي اسلامي و معمار بزرگ انقلاب اسلامي ميامام خميني بنيانگذار جمهور
بـراي ملـت ايـران هـم، همـه جـور       .... را در سايه تعاليم اسـلام قبـول داريـم   » مليت«ما «

ممالك اسلامي را بايد حفـظ كـرد، دفـاع از ممالـك اسـلامي جـزء       .... كنيم،  فداكاري مي
  54».واجبات است

  
  ها ها و ارزش قانون اساسي تجلي آرمان

نون اساسي نيز يكـي ديگـر از محورهـا و عوامـل وحـدت بخـش اقـوام و طوايـف و         قا
هـا و اهـداف مشـترك     ها، ارزش از آنجا كه قانون اساسي تجلي آرمان. اصناف ايراني است

هـا و   نامـه ملـي در جهـت حفـظ ايـن آرمـان       ايرانيان است و نيز به عنـوان عهدنامـه و پيمـان   
چنانچـه در  . شـود  از آن به عنوان ميثـاق ملـي يـاد مـي     باشد از اين رو ها و اهداف مي ارزش

  :مقدمه قانون اساسي آمده است
قانون اساسي جمهوري اسلامي ايـران مبـين نهادهـاي فرهنگـي، اجتمـاعي، سياسـي و       «

اقتصادي جامعه ايران بر اساس اصول و ضوابط اسلامي اسـت كـه انعكـاس خواسـت قلبـي      
ب اسلامي ايران و رونـد مبـارزه مـردم مسـلمان از     ماهيت عظيم انقلا. باشد امت اسلامي مي

يافـت ايـن    ابتدا تا پيروزي كه در شعارهاي قاطع و كوبنـده همـه قشـرهاي مـردم تبلـور مـي      
خواست اساسي را مشخص كرده و اكنون در طليعه اين پيـروزي بـزرگ ملـت مـا بـا تمـام       

  ».طلبد وجود نيل به آن را مي
اركت همـه ايرانيـان در سرنوشـت سياسـي و     و از سوي ديگر قانون اساسي ضـامن مش ـ 

هاي  گيري ساز مشاركت جمعي آنان در تمام مراحل تصميم ملت ايران و زمينه... اجتماعي و
چنانچـه در  . اي، صـنفي و طبقـاتي اسـت    سرنوشت ساز، بدون لحاظ امتيـازات قـومي، قبيلـه   

  :بخشي از مقدمه آن چنين آمده است
والـي  «ان در حركت به سوي نظام الهي اسـت  چون هدف از حكومت، رشد دادن انس«

تا زمينه بروز و شكوفايي استعدادها بـه منظـور تجلـي ابعـاد خـداگونگي انسـان       » االله المصير
و اين جز در گرو مشاركت فعال و گسـترده تمـامي عناصـر    ) تخلقوا باخلاق االله(فراهم آيد 

  .تواند باشد اجتماع در روند تحول جامعه نمي
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جهت، قانون اساسي زمينه چنـين مشـاركتي را در تمـام مراحـل تصـميم       با توجه به اين
سازد تا در مسير تكامل  هاي سياسي و سرنوشت ساز براي همه افراد اجتماع فراهم مي گيري

  ».انسان هر فردي خود دست اندر كار و مسئول رشد و ارتقا رهبري گردد
قوق همه اقوام و نژاد و اصناف قانون اساسي به عنوان سند ملي ايرانيان تضمين كننده ح

كنـد، چنانچـه در اصـل     ها را متعهد به پاسداري از اين حق مهم انساني مـي  باشد و دولت مي
  :نوزدهم قانون اساسي آمده است

مردم ايران از هر قوم و قبيله كه باشند از حقـوق مسـاوي برخوردارنـد و رنـگ، نـژاد،      «
  .»زبان و مانند اينها سبب امتياز نخواهد بود

  :و در اصل بيستم نيز تصريح شده است
همه افراد ملت اعم از زن و مرد يكسان در حمايت قانون قرار دارند و از همـه حقـوق   «

  ».انساني، سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي با رعايت و موازين اسلام برخوردارند
ملي بـه   قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در اصل دوم خود از همبستگي و وحدت

عنوان يك ضرورت و مسيري براي تعـالي، كرامـت انسـاني، ارزش والاي انسـان و آزادي     
كند و در اصل نـوزدهم ـ چنانچـه گذشـت ـ بـه        توأم با مسئوليت او در برابر خداوند ياد مي

صراحت به نفي امتيازات ناشي از رنگ، نژاد، زبان، مذهب پرداخته و حقوق مسـاوي همـه   
اصـولي ديگـر كـه نـاظر بـه حـق تعيـين        . كنـد  قوم و قبيلـه را تضـمين مـي    مردم ايران از هر

سرنوشت سياسـي ـ اجتمـاعي خـود، ماننـد مشـاركت در اداره امـور عمـومي كشـور، حـق           
انتخاب رئيس جمهور، حق انتخاب نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و مجلس خبرگـان و  

، مصـونيت حقـوق اجتمـاعي    اعضاي شوراي شهر و روستا، حمايت قانون از همه شهروندان
شهروندان از تعـرض، آزادي انتخـاب شـغل، برخـورداري از تـأمين اجتمـاعي، آمـوزش و        
پرورش رايگان، منع تبعيض نژادي، زباني و قومي، تضمين مالكيت ناشـي از كسـب و كـار    
مشروع با اصالت دادن به حـق شـهروندي و نـه تمايزهـاي قـومي و مـذهبي بخشـي از مفـاد         

ساز و از عوامل مهم ايجاد وحدت ملـي   انون اساسي است كه همگي آنها زمينهافتخارآميز ق
ها را نيز به رسميت شناخته و تقويـت و   و از طرفي با هوشمندي خاص خرده فرهنگ. است

چنانچه در اصولي با تأكيد خاص و ويژه بر شوراها آن را . حفظ آن را نيز تدبير كرده است
هاي مهندسي و مـديريت اجتمـاعي و سـازوكاري     ي از شيوها از اركان نظام اسلامي و شيوه

هـاي   هـاي پراكنـده در جهـت پيشـبرد برنامـه      مناسب براي سازماندهي اسـتعدادها و قابليـت  
اجتماعي، اقتصادي، عمرانـي، بهداشـتي، فرهنگـي، آموزشـي و سـاير امـور رفـاهي مطـابق         

هفـت اصـل تعيـين كـرده      مقتضيات محلي دانسته و جايگاه قانوني آن را در فصل هفـتم در 
قانونگذار در حالي كه بـر اصـل تمركززدايـي و توزيـع قـدرت در سـطوح و منـاطق        . است

مختلف جامعه از طريق شوراها تأكيد و نظردارد، ولـي آن را منـوط بـه رعايـت وحـدت و      
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لذا وظيفه خطير دولت و ملت اين است كه بين اصل عدم . همبستگي ملي اعلام كرده است
و اصـل وحـدت ملـي بـر مبنـاي قواعـد حقـوقي         ـرام به حقوق و علايق محلي احت ـتمركز 

  .جامع، هماهنگي و سازگاري ايجاد كند
علاوه بر آن، قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نمادهاي وحدت و همبسـتگي ملـي   

و به ابزارهاي تكوين و تداوم اتحاد  55زبان، پرچم، تاريخ و خط را معرفي نموده است: مانند
هـاي   ارتبـاط سـرزميني، اقتصـاد، رسـانه    : لي اشاره كرده اسـت، عوامـل و ابزارهـايي ماننـد    م

همگاني، نهادهاي مشاركتي، نيروهاي نظامي و انتظامي و از همه مهمتر نهادهـاي آموزشـي   
البته اين رويكرد به معناي استحاله و امحاي خرده . در راستاي نيل به اتحاد و همبستگي ملي

و زباني كشور نيسـت، بلكـه تكامـل و شـكوفايي فرهنـگ ملـي بـر پايـه          هاي قومي فرهنگ
  . يابد ها استوار گشته و قوام مي مشتركات و وجوه متعالي عناصر همه خرده فرهنگ

  
  ها و خواست ملي رهبري ديني وحدت بخش آرمان
هاي اسلامي، رهبري ديني و سياسي جامعه را بـه عنـوان    قانون اساسي با تأسي از آموزه

ي از محورهاي وحدت بخش و همبستگي ملي و استمرار مشروعيت نظام سياسي مبتنـي  يك
كند، تـا اتحـاد و    بر ارزشهاي اسلامي كه به عنوان آرمان و خواست ملي درآمده معرفي مي

چنانچه رهبـري معظـم جمهـوري      56.انسجام ملي بر محور رهبري استمرار يابد و تداوم يابد
اين    57.كنند را محور و الگو و الهام بخش اتحاد ملي معرفي مي )ره(اسلامي نيز امام خميني
هاي اسلامي است كه رهبر ديني به عنوان مرجع و محور مهم اتحاد  رهيافت مبتني بر آموزه

دربـاره رهبـري اهـل بيـت     ) ع(طالب چنانچه امام علي بن ابي. و همبستگي معرفي شده است
ايشـان  « 58»هم دعائم الاسـلام و ولائـج الاعتصـام   « :فرمايند در جامعه اسلامي مي) ص(پيامبر
در انديشه سياسـي اسـلام، فلسـفه امامـت و رهبـري      » .هاي اسلام و وسايل حفظ مردمند پايه

: فرمايند مي) س(ديني حفظ نظام و همبستگي و اتحاد مسلمانان است چنانچه حضرت فاطمه
  59».ستامامت براي حفظ نظام و تبديل افتراق مسلمين به اتحاد ا«

بنابراين رهبر ديني كه در انديشه سياسي اسلام رهبري سياسـي جامعـه را نيـز بـر عهـده      
  .باشد دارد محور اتحاد و همبستگي ملي و ديني مي

  
  منافع ملي محور همبستگي

منـافع ملـي را   . منافع ملي نيز يكي ديگر از محورهاي وحدت و همبسـتگي ملـي اسـت   
ي عام و ماندگاري كه يك ملت براي دستيابي به آنها ها هدف«: توان چنين تعريف كرد مي

طبق اين تعريف، منافع ملي، مفهوم وسيعي است كه تنها به معناي حفظ  60».كنند تلاش مي
استقلال ملي و تماميت ارضي نيست و ممكن اسـت حيطـة وسـيعي كـه شـامل دسـتيابي بـه        
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نفوذ و دفاع از اتباع خود در  انرژي، منابع مواد خام، فناوري جديد، توسعه اقتصادي، منطقة
  61.را نيز در خود، جاي دهد... خارج از مرزها و

هاي اساسي و پايداري كه  يابد، اين است كه ارزش آنچه در بحث منافع ملي اهميت مي
تـرين مصـلحتي كـه     در كشور درصدد تحقق آنند، چيست؟ يا چه بايد باشد؟ بي شك مهم

دهنـد،   ا بيش از هر چيـز ديگـر در اولويـت قـرار مـي     تمام كشورها در پي آن هستند و آن ر
  . است» بقاي كشور«

پيش از هر چيز، يك كشور بايد وجود داشته باشد تا بتواند هر ارزش ديگري را حفظ 
لـذا انديشـمندان، سـاير    . اگر كشور نباشد، تلاش براي حفظ منافع و مصالح معنا ندارد. كند

لال سياسي، تماميت ارضي و هويت فرهنگـي را  هاي اساسي منافع ملي، همچون استق ارزش
  .دانند اي مي متولد از اين ارزش پايه

اما سؤال اساسي وجود دارد كه همواره مورد توجه انديشمندان اين حوزه قـرار دارد و  
صـرف نظـر از عقايـد و نظرهـاي     » كننـد؟  منافع ملي را چه كساني مشـخص مـي  «آن اينكه، 

توان به عنوان يك پاسخ كلي بيان داشـت كـه    رد، ميمختلفي كه در اين خصوص وجود دا
اي  مقامات عالي هر كشوري تعيين كننده منافع ملي آن كشور هستند، زيرا منافع ملي، مسئله

در كشـور مـا بـه خـاطر     . دهنـد  سياسي است و نظر نهايي را در اين باب، مقامات سياسي مي
ديني با منافع ملـي پيونـدي تنگاتنـگ    هاي اسلامي، منافع  وجود نظام سياسي مبتني بر آموزه

) ره(بر همين مبناست كه امام خميني. توان اين دو را از هم تفكيك كرد دارند و اصولاً نمي
كنم كه براي ايـن كـه وحـدت امـت اسـلام را تـأمين        من به صراحت اعلام مي«: فرمايند مي

هاي دست نشاندة  لتكنيم، براي اين كه وطن اسلام را از تصرف و نفوذ استعمارگران و دو
و از اين زاويـه   62».آنها خارج و آزاد كنيم راهي نداريم جز اين كه تشكيل حكومت بدهيم

گرايي، ملي گرايي و اختلاف را مانع تحقق امت اسلامي  فرقه) ره(نگاه است كه امام خميني
صدمه دانسته و انتشار افكار منحرف و عقايد ضاله را نيز مخل وحدت امت اسلامي و باعث 

سست شـدن وحـدت   «داند و معتقدند، عقايد ضد ديني موجب  زدن به منافع ملي كشور مي
شد و لذا مبارزه براي ريشه كني آنها را ضـروري  » اسلامي و اخوت قرآني و همكاري ملي

  63.شمرند مي
از طرفي نبايد منافع ملي را فقط منافعي مادي پنداشت و آن را صـرفاً در حـوزه كـاري    

اي  ن گنجاند، منافع ملي ما را علاوه بر مسايل سياسي و بين المللي، موارد معنويسياستمدارا
تلاش براي كسـب اسـتقلال سياسـي و    . كنند ها، باورها و عقايد ما نيز تأييد مي ارزش: چون

توان حـوزه تعامـل منـافع ملـي و منـافع دينـي        فرهنگي در جريان انقلاب و پس از آن را مي
  پايان                                                                                                            .دانست
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